
  

حتماً برای خودتان پیش آمده یا مشـــاهده گر این مســـأله که می خواهم بگویـــم، در دیگران بوده اید؛ 
اینکه کســـی در ۷2 ســـالگی ناگهان کنکـــور بدهد و تحصیلاتش را ادامه دهد یا کســـی در ۶4 ســـالگی 
موســـیقی یاد بگیرد یا اینکه کســـی در 51 ســـالگی بخواهد گواهینامه راهنمایـــی و رانندگی بگیرد و در 
مســـابقات ورزشـــی رانندگی شـــرکت کند یا اینکه کســـی بخواهد در 43 ســـالگی علم نجـــوم بیاموزد 
و غیـــره. حتی افـــرادی را به خاطـــر می آورید که مثلاً در دوره کارشناســـی، پزشـــکی، وکالـــت، فیزیک، 
معمـــاری و غیره خوانده اند، اما ادامه تحصیل خود در دوره کارشناسی ارشـــد یا دکتری را در رشـــته های 
نامرتبطی با دوره کارشناســـی مانند ارتباطات، سینما، رســـانه، تصویرگری و نقاشی و غیره گذرانده اند 

یا اصـــلاً ادامه تحصیل نـــداده و مثلاً یک کافه زده اند یا گلفروشـــی یا کتابفروشـــی.
مواجهـــه دیگران با مـــا در این موقعیـــت و مواجهه خود ما بـــا دیگران در همین موقعیت همیشـــه در 
لحظـــه اول تعجب برانگیـــز اســـت که چـــرا، چطـــور و از کجا تغییر شـــروع شـــد و چرا اصـــلاً زودتر این 
اتفـــاق نیفتـــاد. می خواهیم درباره ایـــن حرف بزنیم کـــه اگرچه هیچ وقـــت برای گرفتـــن ماهی از آب 
دیـــر نیســـت، اما برای اینکه حســـرت عمر گذشـــته و تصور اینکه اگـــر زودتر شـــروع می کردیم، ممکن 
بود چقدر نســـخه بهتری از خود الان مان باشـــیم، به این نیاز داریم که کودکـــی و نوجوانی مان متعلق 

بـــه خودمان باشـــد. چطـــور؟ همه چیز با یک کتاب شـــروع می شـــود.

کتاب،کودک،زندگی
ممکن اســـت در یک مهد مشـــغول به کار باشید یا در خانه چند فرزند داشـــته باشید و تجربه مشاهده 
فرزنـــدان اقوام تـــان را هم داشـــته باشـــید که چطور هر کدام شـــان یه یـــک چیز خاص علاقـــه دارند. 
چطور بعضی هایشـــان جذب گل و گیاه می شوند و حتی در نقاشی کشـــیدن اولویتشان با گل و درخت 
اســـت و در کتاب ها جذب رنگ ها و شـــکل های مختلـــف گل ها و درختان و گیاهان می شـــوند و چطور 
بعضـــی دیگر محو صدا در موســـیقی می شـــوند و هرجا موســـیقی نواخته شـــود، آرام می گیرند و گویی 
کنجکاونـــد ضرباهنگ موســـیقی را کشـــف کنند. یا اصلاً با ماشـــین ها بـــازی می کنند و از پـــدر و مادر 
تقاضـــا می کنند برای آنها ماشـــین و روبات هایـــی بگیرند که قابل جدا شـــدن و دوباره متصل شـــدن 
باشـــد و بســـیاری از نمونه های دیگر. این برای زمان کودکی اســـت کـــه تقریباً اغلب مـــا در میان انواع 
پدیده هـــا و موضوع هـــا رهـــا بودیـــم و هرکدام به ســـمت چیزی جذب می شـــدیم که کنجـــکاو بودیم 
بیشـــتر از بقیه آنها را کشـــف کنیـــم. همین جا زمـــان خوبی بود و زمان خوبی اســـت که بـــرای کودک 
دقیقاً آنچه را که می خواهد، بیشـــتر فراهم کنیم و او را به ســـمتی ببریم که یا از کشـــف آن موضوع مورد 
علاقه ســـیر و اشـــباع شـــود یا اینکه عطش اش بیشـــتر شـــود. بهترین چیزی که این امـــکان را فراهم 
غ از ماهیت وجودی کتاب که انسان ســـاز اســـت، قرار دادن کـــودکان در  می کنـــد، کتاب اســـت. فـــار
معـــرض متون چاپـــی و کتاب هایی کـــه به موضـــوع آن علاقه دارند، بـــه آنها کمک می کنـــد که بنیان 
انتخابی خود برای علاقه اصلی شـــان در حوزه علم، شـــغل و اصلاً شخصیت شـــان را خودشـــان آزادانه 

ایجـــاد و خلق کنند.
 

کتاب،نوجوان،آیندهسازی
بزرگ تر که شـــدیم و زمان انتخاب رشـــته شـــد، اغلب کتاب ها و عروسک ها و وســـایل  بازی کنار رفت و 
جـــای همـــه آنها را فقط یک گروه کتاب مشـــخص گرفت. اینجـــا چالش های ما با علایـــق ذهنی مان و 
آنچه که به نظر می رســـید در واقعیت بهتر اســـت، شروع شـــد. اینجا همان جایی اســـت که می بینیم 
یـــک خانـــواده نسل اندرنســـل فرش فروشـــند، یک خانواده نسل اندرنســـل کفاشـــند، یـــک خانواده 
نسل اندرنســـل دکترنـــد و طوری این گـــزاره تقـــدس دارد و باید در تمام نســـل ها و افراد ادامه داشـــته 

باشـــد که کســـی نمی تواند خلاف آن، مســـیر دیگری برای زندگـــی اش انتخاب کند.
مثلاً پیداشـــدن کتاب هایی درباره رســـانه و نقاشـــی در کتابخانـــه نوجوانی که پدر و مـــادرش دکترند، 
گاهـــی چالش هایی ایجاد کـــرده که نوجوان فقط بـــرای رهایی از آن چالش، باوجـــود میل باطنی اش 
کتاب ها را حذف کرده و پای درســـی نشســـته که علاقه ای به آن ندارد، هرچند با فشـــار و اجبار والدین 

به ظاهر در آن موفق شـــده و مثلاً رشـــته پزشـــکی قبول شـــده و در نهایت پزشـــک می شـــود. گاهی 
ایـــن انتخاب بـــه میراث خانوادگی برنمی گردد. مســـائل دیگـــری مثل درآمد و پـــول، تجربه منفی یا 
مثبـــت والدین از علایق شـــان، نگاه جنســـیتی و شـــرایط جامعه باعث می شـــود یک بـــاور و نگرش 
دربـــاره یـــک محور علمی و شـــغلی بـــر همه چیز غالب شـــود. کـــودک یـــا نوجوانی را تصـــور کنید که 
مثـــلاً از کودکی منع شـــده از خواندن درباره ســـتاره ها و قرار اســـت دکتر شـــود! دکتـــری را می بینیم 
کـــه بی حوصله و بی علاقه وارد مطبش می شـــود، دیر می رســـد، دل ســـرد اســـت و ممکن اســـت در 
تشـــخیص پزشکی نیز بیشـــتر دچار اشتباه شـــود. وارد ذهنش که می شویم، آســـمان شب و کویری 
را می بینیـــم کـــه دوســـتانش دور آن جمع شـــده و در کار نجومنـــد. می بینیم که همیـــن منع کردن 
معمولـــی که هر والـــدی فکر می کند حق طبیعی اوســـت که فرزندش را اصطلاحـــاً هدایت کند، چه 
تبعـــات فـــردی و جمعی مختلفی روی خـــود فرد و افرادی دارد کـــه با او در ارتباط هســـتند. این اتفاق 
هر علتی که داشـــته باشـــد از منع کتاب ها شـــروع شـــده؛ در واقع بستن راه چشـــمه شکوفاکننده 

و ســـیراب کننده ای که در کنار انسان ســـازی، آینده می ســـازد.

کتاب،جوان،آیندهپروری
مـــا بـــا آن کودکـــی و نوجوانـــی ای که 

گذراندیـــم، 
حالا جوان شـــده ایم. دکتر و بازاری 
و رســـانه ای و مهنـــدس و معمـــار 
شـــده ایم کـــه پـــول و موقعیـــت و 
شـــغل و علم داریم، اما دل سردیم. 
در حالی که می شـــد همه اینها را هم 

داشته باشیم، 
امـــا دل ســـرد 
نـــه  نباشـــیم. 

اینکـــه بخواهم 
ی  ف هـــا حر

میـــز  ق آ ا غر ا
امیدبخـــش بزنـــم. 

اما حالا کـــه ما همان 
کـــودک و نوجوانیـــم، 

چه اشـــکالی دارد که ســـیر 
مطالعه مـــان را تغییـــر دهیم 

و بـــه علاقـــه اصلـــی خودمـــان 
بـــه آن مســـیر  پـــا  برگردیـــم و 

بگذاریـــم؟ بـــرای رضـــای خـــدا هم 
که شـــده، مطـــب را تعطیـــل کنیم و به 

جمع دوســـتان مان در کویـــر بپیوندیم و 
با تصمیم و انتخابـــی بهتر به زندگی روزمره 
برگردیم و برای ادامـــه راه تصمیم بگیریم. 
آدم هایـــی که در شـــبکه ما هســـتند، از ما 

تغذیه می کنند؛ اگر خبرنگار باشـــیم 
از عینیـــت و توجـــه و ســـرعت و 
دقـــت مـــا در خبرهـــا، اگـــر دکتر 

باشیم از تشـــخیص درست و نظم ما، 
اگر معمـــار باشـــیم از طراحی دقیق 

و درســـت خانه ها بدون اشـــکال، 
اگر وکیل باشـــیم، از حق طلبی 
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سارا مؤمنی
 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

در باب مطالعه و کتاب در خانواده

شـــــمـا           واقــــعـاً 
چــه   کــسی

هستید ؟

اینکه کسی در ۷2 
سالگی ناگهان کنکور 
بدهد و تحصیلاتش را 
ادامه دهد یا کسی در 
۶4 سالگی موسیقی 

یاد بگیرد یا اینکه 
کسی در 51 سالگی 
بخواهد گواهینامه 
رانندگی بگیرد و در 

مسابقات ورزشی 
رانندگی شرکت کند 

یا اینکه کسی بخواهد 
در 43 سالگی علم 
نجوم بیاموزد، چه 

حسی در شما ایجاد 
می کند؟

هرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانید


